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 معنی سوم حسن و قبح:

يعنى عقل همگان صلاحيتّ و شايستگى   ؛فعلى است كه انجامش از نظر عقلاء سزاوار و شايسته باشد  ،حسن
  اين ه  ب  ؛و قبيح فعلى است كه تركش از ديدگاه عقل شايسته باشد  آن حكم كنده  را براى انجام درك نموده و ب  آن

 .باشدسزاوار نيست يا تركش صلاح مى ،معنا كه عقل شايسته بودن تركش را درك كرده و حكم كند كه فعل آن
 نکات:

 است.معناى حكم آن به حسن و قبح  ،)سزاوار بودن ترک يا فعل( همين ادراك عقل . 1

ولى   ؛اشاعره قائلند كه عقل توان چنين درک و حكمى را ندارد   ؛اين معنى سوم، مورد اختلاف است . 2
 چنين ظرفيتى را دارد.  ،و قائلند كه عقلاند عدليه اين نوع حسن و قبح را پذيرفته

 تنبيه

  ، (بردبارى)  حلم  ،(علم  فراگرفتن)  تعلمّ:  همچون  ؛باشدجميع معانى حَسَن، حسن مىه  بيک فعل  گاهى   . 1
مصلحتى كه دارند با    اعتبار نفع وه  اين افعال هم براى نفس كمال بوده و هم ب  .(كردن  نيكى )  احسان

نفس ملائم و سازگار محسوب شده و هم از افعال و امورى است كه از نظر عقلاء انجامش براى انسان 
 .باشدشايسته مى 

 حسن   يا  و  بوده   قبيح  يا   ديگر   معناى  اعتباره  ب  ولى  بوده  صادق  حَسَن  معانى  از   يكى  فعلى  بر   گاهى   .2
آنكه با نفس ملايم و سازگار است حسن بوده لذا به غذاء روح اين فعل از نظر    «غناء»  نظير  ؛باشدنمى

 اينكه  ملاحظه ه  ب  عقلاء  نظر   از  زيرا  ؛نيست  صادق  بر آن  حسن  سوّم   يا  اوّل  معناى   ولى  ؛باشدمعروف مى
 حكمه  ب  چنانچه  ؛نيست  داخل  است  سزاوار  و  شايسته  انجامش  كه  افعالى  در  غناء  باشندمى  عقل   اهل
  است   صوت  براى  كمال  كه  جهت  اين  از  را  آن  توانمى  البته  ؛آيدنمى  حسابه  ب  نفس  براى  كمال  ،عقل

 .دانست  اوّل  معناى اعتباره ب حسن
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